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  چكيده
 يد،آدن با هدف قرار دادن نهاد شهروندي كه به مثابه گرانيگاه زيست ملي به شمار ميجهاني ش

نام زيست جهانشمول در ه  زيست نويني ب21موجب جابجايي اين گرانيگاه شده به طوري كه در قرن 
ها و حقوق ملي توان تنها تعهدات ومسووليت زيست جهانشمول، زيستي است كه در پر. حال ظهور است

ها و يابد كه در برابر ارزشگاهي ارتقا ميآكنند، بلكه انسان به اين درجه از رزميني ارزش پيدا نميو س
زمون آدر پژوهش حاضر اين فرضيه به  .مسووليت جهاني نيز دارد هاي انساني كه فراملي بوده،موزهآ

بشري از مرزهاي گاهي و مسووليت  آگذاشته شده است كه با جهاني شدن در پرتو انقلاب اطلاعات،
رو مفهوم شهروندي ملي قرن از اين .يابدهاي مشترك جامعه جهاني پيوند ميملي عبور كرده و با ارزش

 در حال ظهور است به نام 21ينده ثابت نمانده بلكه ساحت نويني از شهروندي در قرن آبيستمي در 
  .    شهروند فرا ملي يا جهاني

  
  كليد واژگان

  حقوق شهروندي  دولت، جهاني شدن، ندي جهاني،شهروندي ملي، شهرو 
  

  قدمهم

ها و متغيرهـاي سياسـي تـا همـين       اي نوپا است، چراكه بررسي علمي مؤلفه      مطالعه شهروندي حوزه  
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واسطه غلبه روح فلسفي بر حوزه دانش سياسـي كـه متـأخر از         به. شداواخر در چارچوب علمي انجام نمي     

به ديگر سخن، فقدان    . گرفتهاي واقعي شهروندي مورد توجه قرار نمي      آراء قدما بود چندان ابعاد و جنبه      

اولـين تجربـه   . پيشينه مطالعه علمي شهروندي بيش از هر چيز محصول روش پژوهش غلبه يافتـه بـود           

دانند، اما عده زيـادي معتقدنـد شـهروندي مـدرن در پيامـد      شهروندي را برخي در عهد يونان باستان مي       

نجا به ساير نقاط تعميم يافت، اگرچه آ اروپا و آمريكا پديدآمده و از 19 و 18ك قرن   هاي دموكراتي انقلاب

. در اين فرايند تحت تأثير مميزات محـيط فرهنگـي كـشور پذيرنـده ايـده شـهروندي نيـز قـرار گرفـت          

مطرح توان با يك نگاه روندشناسانه اين ايده را  هايي كه در اين زمينه وجود دارد، مي       نظر از ديدگاه   صرف

كه از ابعاد ملـي بـه ابعـاد جهـاني در حـال      يطور  بهكرد كه شهروندي در حال تغيير محتوي خود است،          

بديهي است كه شرايط جهاني الزامات خاص خود را به مجموعه حقـوق و تكـاليف تـك       . دگرگوني است 

لاً منطبـق و  كند و از همين روست كه يقيناً الگوهاي شهروندي جهاني كـام        تك افراد اعضاء تحميل مي    

با اين حال لازم است پيش از براي بررسـي ايـن موضـوع ابتـداً     . همسان با الگوهاي شهروند ملي نيست 

  .  گيرد و در ادامه به چنين تمايزاتي پرداخته شودقرار معني و ابعاد شهروندي مطمح نظر 
                         

     شهروندي معناي: مباني نظري. 1

اي بـه برابـري و عـدالت توجـه دارد و در     طور ويـژه پديدي است كه به    مفاهيم نو  شهروندي از جمله  

وقتـي تحقـق   » شـهروندي «مقولـه  . اي پيدا كرده است نظريات اجتماعي، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه      

هاي يابد كه همه افراد يك جامعه از كليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند و همچنين به فرصت  مي

ضمن اينكـه شـهروندان بـه    . ظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند        مورد ن 

هـاي مختلــف مـشاركت دارنــد و در برابـر حقــوقي كـه دارنــد،     عنـوان اعـضاي يــك جامعـه در حــوزه   

گيرند، و شناخت اين حقـوق و  هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مي      مسئوليت

  .اي بر اساس نظم و عدالت داردتكاليف نقش مؤثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه

اي است ميان فرد و دولت كـه از طريـق حقـوق و ظـايف متقابـل بـا               از نگاه ديگر شهروندي رابطه    

هـا  اين درحاليست كه موارد اطلاق بشر در ميان كليـه انـسان  ). 52 :1380قوام، (شوند يكديگر متحد مي  

اي است كه معمولاً در چارچوب قـوانين  ان است، اما حقوق شهروندي خاص اجتماعات سياسي ويژه    يكس
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لازم به يـادآوري اسـت كـه مراحـل اوليـه      . شوداساسي واحدهاي سياسي به اشكال گوناگون تعريف مي   

تـوان در اعلاميـه   ايـن مـورد را مـي   . تفكيك چنداني ميان حقوق شهروندي و حقوق بشر وجود نداشـت       

  ). 53 :1380قوام، (ستقلال آمريكا يا اعلاميه حقوق بشر و حقوق شهروندي فرانسه ديد ا

با ظهور دولت ملي تبيين اوليه از حقوق بشر نيز تحت الشعاع مفهـوم شـهروندي قـرار گرفـت و بـه           

تا آنجا كه يكي در حقـوق ملـي و ديگـري در    . اي را طي كردنداي كه هر يك از آنها مسير جداگانه   گونه

لازم به ذكر است كه قوانين اساسي واحدهاي ملي همچنان بخش      . المللي تجلي پيدا كرد   بين حقوق بشر 

  ). 53 :1380قوام، (كنند اي از مشروعيت خويش را از آموزه حقوق بشر كسب ميعمده

حـوزه مـدني حقـوق    . مدني، سياسي و اجتمـاعي . از نگاهي ديگر شهروندي موجد سه نوع حق است     

ق مالكيـت شخـصي و   ح آزادي بيان، انديشه، عقيده،    : حفظ آزاديهاي فردي، شامل    :ارتند از شهروندي عب 

حق سياسي نيز شامل حق مشاركت در اعمال قدرت سياسي است كه فرد بـه       . حق برخورداري از عدالت   

حقوق اجتماعي در قـرن    )  كه مارشال گفته     طور  همان. (عنوان يكي از اعضاء جامعه از آن برخوردار است        

 در شكل مدرن خود با ايجاد نهادهاي دولت رفاه شامل نظام آموزش ملي، آموزش همگاني، خـدمات            20

  ). 193 :1382به نقل از نش، (بهداشتي و اجتماعي توسعه يافته است 

از ديدگاه كاسـتلز و  . گويندبا وجود اين برخي از وجود ابهام يا تناقض در مفهوم شهروندي سخن مي         

بـدين معنـا كـه    . متضمن استثناء نيز هست  با وجود  اينكه مستلزم شموليت است،      ديويدسون شهروندي   

 كه در جامعه يونـان  طور همان(اي ديگر است نبودن عده اي از افراد به واسطه شهروند شهروند بودن عده  

 است كه بيش از همه در مـورد مهـاجران اعمـال     1سازي رسمي موضوع  دوم مسئله محروم    ). باستان بود 

تر ميان شهروندي و مليت و يا به عبارتي مفهوم شهروند به        اين تناقض بيانگر يك تضاد بنيادي     . دشومي

هـاي  عنوان عضوي از اجتمـاعي كـه براسـاس ارزش   هاي فرهنگي و تبعه  بهويژگي عنوان فردي جدا از 

  ). 61 :1382كاستلز و ديويدسون، (گيرد، است مشترك شكل مي

نهـا  آوم شهروند و شهروندي مفاهيم مبهمي هستند و معاني مختلفي از         تولي نيز معتقد است كه مفه     

چرا كه از سويي به حاكميت قانون و قـانون اساسـي و از سـوي ديگـر بـر مـشاركت                     . شوداستخراج مي 

شـود  وقتي مفهوم شهروندي بـا حاكميـت قـانون تعريـف مـي       . دموكراتيك و حاكميت عمومي معطوفند    

                                                        
1- Formal Exclusion  
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كنـيم  اما وقتي شهروندي را در ارتباط با دموكراسي تعريـف مـي  .  شودعنوان يك فرصت نگريسته مي    به

  ). Tully, 2005, 2(آنگاه يك مفهوم كاربردي است 

  

  سير تاريخي طرح حقوق شهروندي. 2

. گـردد مـي  كه پيشتر آمده، ازديدگاه برخي اولين تجربه شهروندي بـه يونـان باسـتان بـاز      طور  همان 

دي نكاستلز و ديدويدسون معتقدند شهرو  . ز نوعي از شهروندي جاري بود     چندي بعد در امپراطوري روم ني     

. كـرد شد و حقوق شهروندي به صورت انداموار از درون اجتماع رشد مـي   يوناني در محدوده شهر اجرا مي     

با اين حال . كه پشت ديوارهاي شهر بود شدغير شهروند اغلب دشمني دون پايه تلقي مي    در اين شرايط،  

ازديـدگاه  . البته اين خود جاي سؤال اسـت .  را در روم باستان در مقوله شهروند شناسايي نمودند     آنها افراد 

بلكـه  . نبـود  نها شهروند رومي به عنوان فردي كه به طور فعال در اعمال قدرت سياسي مـشاركت دارد،        آ

-گـار مـي  شهروند منفعلي بود كه با حقوق تكاليف مشخص در قالب يك دولت امپراطوري قانونمنـد روز      

با اين حال از ديدگاه پژوهشگر، اگر با معيارهاي امـروزين از  ). 119 :1382كاستلز و ديدويدسون،    ( گذراند

نهـا را  آتوان شهروندي به افراد عضو جامعه سياسي روم باستان نگاهي بياندازيم، حتي با تساهل هم نمي           

  . شهروند ناميد

اعلاميـه  .  بروز انقلاب فرانسه زمينه ظهور پيدا كرد     به طور تاريخي، اولين تجربه از شهروندي در پي        

اي در  كـشور فرانـسه كـه جايگـاه برجـسته        1791 و قانون اساسـي      1789حقوق بشر و شهروندي سال      

گيـري  ريزي حاكميت ملي و انتقال قدرت تصميماند، در پي تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده      

در حقيقت در پرتو نگاه جديد بـه مفهـوم حاكميـت،       . روندر مي شمااز پادشاه به شهروندان نقطه عطف به      

اند و در كنار تعهدات و وظـايف از حقـوق اجتمـاعي قابـل        ارتقاء پيدا كرده  » شهروندي«به مقام   » رعايا«

جامعـه  «رو، قرن هيجدهم مـيلادي نقـش غيرقابـل انكـاري در عبـور               از اين . شوندمند مي حمايت بهره 

. آوردسر بيـرون مـي  » جمهوري سوم فرانسه«كند كه از درون آن    ايفا مي » انونگراجامعه ق «به  » اقتداگرا

 م فرانسه كه آغاز دوره جمهوري پنجم فرانسه است، بـه طـور      1958بعدها در مقدمه قانون اساسي سال       

از سوي ديگر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد . كنداعلام مي» حقوق بشر «رسمي پيوستگي خود را به      

 1950اعضاي شوراي اروپا، چهـارم نـوامبر   .  م اعلاميه حقوق بشر را پذيرفت      1948 دسامبر   10يخ  در تار 
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آزادي «رفتـه مفهـوم   رفتـه . هـاي بنيـادين را تـصويب كردنـد    كنوانسيون حفاظت از حقوق بشر و آزادي  

ق حقـو «عنوان مطالبات شهروندان در برابر قواي عمومي قد علـم كـرده و بـا مجموعـه          هم به » عمومي

از جملـه آنهـا     . تـري زاده شـدند    عناصر كوچكتر و فرعي   » آزادي«از دل مفهوم    . در هم آميخت  » بشري

گرچـه خـود    . باشدمي... آزادي سياسي، آزادي مطبوعات، آزادي تجمعات، آزادي ديني، آزادي آموزش و            

حقـوق  «نـشد كـه   آزادي در اين مقاطع تاريخي اوج و حضيضي را تجربه كرد، ليكن اين امر مانع از اين           

  ).1392پديا، ويكي( رفته جا باز نكرده و وارد ادبيات حقوقي نگردددر اروپا رفته» شهروندي

  

   مناسبات حقوق بشر و حقوق شهروندي. 3

به همـان  . ميان فرايندهاي تاريخي توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندي رابطه تنگاتنگي وجود دارد        

تـوان  حقوق بشر را مي. قوق بشر نيز به تناسب آن رشد كردح نسبت كه حقوق شهروندي مطرح مي شد،    

شكل توسعه يافته حقوق طبيعي خواند كه به تناسب ظهور سكولاريـسم و دموكراسـي در غـرب زمينـه               

انقلاب فرانسه مثل هر انقلاب اجتماعي ديگري در مرزهاي ملي محـدود نمانـد و   . ظهور و رشد پيدا كرد  

هاي شهروندي كه اين انقلاب در اروپا توسعه        ارزش. ي به ماوراء صادر شد    وسيله ناپلئون و همراهان و    به

. ساز بروز نوع جديد از حقوق براي بناء بشر شد كه امـروز بـه حقـوق بـشر موسـوم اسـت       خود زمينه  داد،

شـكل  ) 1948(بسياري از خصائل حقوق بشر كنوني كه ساختارهاي قانوني آن از اعلاميـه حقـوق بـشر                 

سـاير اقـدامات بـشري بـه     . حقوقي منبعث از انقلاب فرانسه همخواني و همـاهنگي دارد گرفته از اصول  

...) همچون اعلاميه استقلال آمريكا، اعلاميه حقوق فرانسه و    (امين حقوق بشري را توسعه داد       ضنوعي م 

  ).88، 1388گلشن پژوه، : ك.ن(سازي لازمه جهت توسعه حقوق بشر مؤثر افتادندنيز در زمينه

هـا  توان گفت كه طـي سـال   مي.  حال، تجربه بشري از حقوق بشر چندان همگون نبوده است          با اين 

مثلاً در آمريكا بيشتر مباحث حول حقـوق بـشر بـر    . ن توسعه پيدا كردآتجربه مصاديق حقوق بشر، ابعاد      

-ه پيش از آن تا زماني كه تلاش براي مقابله با كـشتار دسـت  ).Walters, 1995(محور حقوق مدني است 

مندان به حقوق بشر بود، محتوي نظامنامه حقوقي آنها حول حق حيـات و     جمعي و ژنوسايدمد نظر علاقه    

به همان نسبت وقتي در كشورهاي غربي بر موضوع حق تعيين سرنوشت سياسـي و  . زدنظاير آن دور مي 

 شهروندي نيز تنها حقوق بشر كه حقوقنه شد،يا در كشورهاي سوسياليست بر حقوق اقتصادي تأكيد مي        
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از اين روست كه پژوهشگر مدعي است ميان توسعه حقوق بشر و حقـوق شـهروندي          . ابعاد موسعي يافت  

 .نمـا نـشان دهنـد   ضـري تناق ــكنند اين را ام ـهر چند كه برخي تلاش مي. نسبت مستقيمي وجود دارد  

)See: Walters, 1995  .(  

شايد يكي از مهمتـرين تمـايزات   . ني ايجاد كرداما نبايد ميان حقوق بشر و شهروندي رابطه اين هما       

حقوق بشر ماهيتي جهاني دارد و لـذا محـدود    . اين دو را بتوان در حوزه سرزميني اعمال آن جستجو كرد          

نيـست؛ مجموعـه   ... اي خـاص و  به ملتي خاص، جغرافيايي خاص، حكومتي خاص، قوميـت و يـا فرقـه      

امـا حقـوق   .  غيرقابل تقسيم و غيرقابل تعليـق هـستند        حقوقي است براي همه ابناء بشر كه جهانشمول،       

 .دـنـستـ ـاص هـشود كه داراي حكومتي و تحـت حـاكميتي خ ـ       شهروندي براي ملتي خاص تعريف مي     

)See: Walters, 1995(  

تمايز ديگر حقوق بشر و حقوق شهروندي در اين است كـه معيارهـاي حقـوق بـشر عمومـاً توسـط                    

امـا حقـوق و     . المللي توصيه شـده اسـت     هاي عضو جامعه بين   و به دولت  المللي تعيين شده    نهادهاي بين 

  ). 51 :1380قوام، ( كندتكاليف شهروندي را قانون اساسي كشورها تعيين مي

  

    شهروند ملي و شهروند جهاني.4

پرواضح است كه شهروند ملي پيش از شهروند جهاني شكل عينـي بـه خـود گرفـت، بـا ايـن حـال         

واقعيت امراينكه هر فرد انساني بيش از اينكه هويت . ر يك ايده است تا يك عينيت     شهروند جهاني بيشت  

رو از ايـن . كنـد درون مجموعه جهاني تعريف كند در درون حقوق و تعهدات تابعيتي تعريف مي    خود را در  

ر مقايسه شهروند ملي با شهروند جهاني مقايسه امر عيني با امر ذهني است و لذا چندان منطقـي بـه نظ ـ         

اما در صورت ظهور شهروند جهاني در ادامه فرايندي شكل خواهد گرفت كه شـهروندان ملـي                . رسدنمي

  . مبتكر آن بودند و ادامه دادند

در مدلهاي كلاسيك شهروندي، هر عضو جامعه داراي چهارعنصر حقوق، تكاليف، مشاركت و هويت    

ه مشخص را ميان وظايف و حقوق مـدني،  داد و يك رابطبود كه البته يك واحد عملكردي را تشكيل مي    

سياسي  اجتماعي مانند انجام وظيفه سربازي، پرداخـت ماليـات، آمـوزش اجبـاري، حـق رأي همگـاني،                

اين وضعيت تشريح كننده رابطه يك فرد . كردايجاد مي... شركت در انتخابات به عنوان انتخاب شونده و    
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شـود همـين شـكل از    ه به عنوان شهروندي شناخته مـي امروزه آنچ ). 59 -60 :1380قوام،  ( و دولت بود  

با وجود اين شهروند جهاني مطابق آنچه گفته شده محصول اقدامات و ابتكارات       . رابطه فرد و دولت است    

  . شهروند ملي است

. )(Eikelenboom, 2006:190 در جامعه مدني ملي ريشه دارد گيري،شهروند جهاني در صورت شكل

پـس شـهروند   . دل رئاليستي است اما با واقعيات كنوني جهـان حاضـر انطبـاق دارد     اين مدل البته يك م    

ها خلق خواهند كـرد، البتـه   جهاني ادامه فرايند بازتعريف و بازتوليد نظام حقوق و تكاليفي است كه انسان 

  . اين بار درسطح جهاني و با سازوكارها و معيارهاي خاص خود

هـا بـا   به طور كلي دولـت .  تفسير جديدي از مرز دولت است     شهروندي در يك جامعه جهاني نيازمند     

با اين . المللي هستندوجود رقت جايگاهشان نسبت به گذشته، اما هنوز هم مهمترين بازيگران عرصه بين   

در . انـد حال آنها همچنان مهمترين حاميان، مجريان و ناقضان حقوق بشر و حتي حقوق شهروندي بـوده         

ها باز توان از روندهاي آن ارائه داد، دولت    انداز مشخصي نمي  ندي كه هنوز چشم   فرايند جهاني شدن، فراي   

هم ادامه حيات خواهند داد، اگرچه به واسطه تحرك ذاتي در مدرنيته و جهانـشمولي تغييراتـي را تجربـه      

ها تقليل حاكميـت اسـت و همـين    مهمترين اثر جهاني شدن بر دولت). 90 :1382كاستلز،  ( خواهند نمود 

  . بوده است... وضوع است كه در ايجاد و يا حتي بازتاب نفوذ پذيري مرزها، جهاني شدن مهاجرت و م

  
  مفهوم شهروند جهاني. الف

معمـوملاً  . منظور از شهروند جهاني مجموعه مختلفي از تعاريف است كه تشابه زيادي بـا هـم دارنـد    

تقـسيمات مبتنـي بـر جغرافيـا را كـه بـر       شود تعهد به هر گونه هاني به فردي گفته ميجمفهوم شهروند   

اين وضعيت تبيين كننده وضعيتي از حقوق و تكاليف است كـه در  . كندشهروندي ملي تأكيد دارد، رد مي     

  .اي جهاني و بر همه ابناء بشر قابليت اجرا داردگستره

          ني شناخته كه به عنوان بنيانگذار فلسفه بدبي  (اولين شكل خارجي شهروند جهاني در زمان دياگونيس         

ايـد و اهـل كجـا    از وي سؤال شد كه شما از كجا آمـده .  قبل از ميلاد مسيح بوده است     412در  ) شودمي

گفتـه  ) جهـان وطنگـرا   (چيزي كه به آن كاسموپوليتين      . وي پاسخ داد من شهروند جهان هستم      . هستيد

برافكن ي بود، يك مفهوم بنيان  شهر -ن شرايط يونان كه تقسيمات اداري براساس دولت       آدر  . شده است 
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  . شدتلقي مي

همـه  . براي ما تنها يك شـهر وجـود دارد  «اقدام بعدي شايد مربوط به شاعري به نام تاميل بوده كه  

 » اعلام كرده بود1چندي بعد نيز يك فيلسوف سياسي به عنوان توماس پين        . مردم براي ما اهميت دارند    

  )Johnson, 2004, 87( .ان من هستند و خوبي دين من استهمه نوع بشر برادر. جهان كشور من است

لبرت انيشتن نيز خود را يك شهروند جهاني معرفي كرده بود و از اين ايده طي دوران حيـات خـود                 آ

. ها استآن بيماري انسان. اي استگانهمعروف است كه گفته است ناسيوناليسم مشكل بچه  . حمايت كرد 

 سـال هـيچ تـابعيتي نداشـت     60ديويس كه به مـدت   له افرادي نظير گري   وسيبا اين حال اين مفهوم به     

گذاري كـرد كـه بـراي اتبـاع كـشورها       ديويس در واشنگتن اداره خدمات جهاني را پايه       . توسعه پيدا كرد  

 نيـز هيـوگ شـانفيلد    1956در سال   ( .البته اين پاسپورت اعتباري نداشت    . كردپاسپورت جهاني صادر مي   

گذاري كرد كه بعدها در زبـان اسـپرانتو جمهـوري مونـسيويتان             المنافع را پايه  شتركشهروندان جهاني م  

  . كنارزده شد1980كرد اما بعد از دهه مي اين نهاد نيز پاسپورت صادر . شدخوانده مي

وي . بـود ) انگليـسي (از جمله انديشيمندان ديگري كه از ايده شهروند جهاني حمايـت كـرد اچ ولـز                 

-خود را در كتاب تاريخ تمدن جهان به نگـارش درآورد كـه هماننـد بـسياري از ايـده       هاي  اصول ديدگاه 

هـاي  علاوه بر ليبـرال . دهي يك جامعه جهاني بدون مرز بود      هاي هم عصر خود گرايش به شكل      آليست

الملل من جمله طرفداران مكتب انگليـسي بودنـد كـه از ايـن ايـده            جهانگرا ساير انديشمندان روابط بين    

  . مي كردندحمايت 

اول اينكه يك فـرد يـك شـهروند اسـت و         . تولي سه ويژگي را براي شهروند جهاني برشمرده است        

واسـطه  هاي اساسي كه بـه هاي و نابرابري با وجود برابري  . دليل آن وجود يك سري حقوق وظايف است       

جايگـاه  واسـطه وجـود   هاي حقوقي مدني متفاوت اسـت، تحميـل و اجـراي مـؤثر قـانون بـه        وجود نظام 

دوم اينكه به عنايت به عنصر دمكرتيك بـراي شـهروندان، آنهـا حـق مـشاركت بـراي       . شهروندي است 

هـا و جامعـه مـدني    دهي قوانين را عموماً از سه طريق نهاهاي انتخاباتي، سيستم قضايي و دادگـاه             شكل

وطلبانه غيـر دولتـي بـه    سوم اينكه آنها از طريق عضويت در نظامهاي دا  . دارند...) ها، مطبوعات و    رسانه(

                                                        
1- Tomas Pain  
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 ــكنيـول كمـك م ـ   ـت جهانـشم  ـق زيـس  ـق ــالمللي به تح  صورت داوطلبانه  مثل جامعه مدني بين        دـن

)Tully, 2005: 5-6 .(  

شهروندان در عصر جهاني عمومـاً در اقـدامات مـستقيم دخالـت دارنـد و ضـمن وابـسته بـودن بـه                  

هـاي سياسـي   ياسي قديم و بيشتر در فعاليـت هاي سهاي جديد اجتماعي، معمولاً كمتر در فعاليت      جنبش

  ).55، 1380قوام، ( نمايندشركت مي... ها و سنديكاها و جديد در چارچوب احزاب و اتحاديه

غرب محور  با اين حال همچنان اين ايده كه محتوي متوني كه در مورد شهروند جهاني نوشته شده،            

از ايـن  . هروند جهاني در حـال رشـد مطـرح اسـت    عنوان مهمترين انتقاد به نظام حقوق بشر و ش    است به 

كه البته از سوي كشورهاي ( ها و فراساختارگرايان است     مدرنديدگاه كه به نوعي برآمده از نگرش پست       

معتقد است كه مميزات شهروند جهاني كاملاً منطبق با حقـوق          ) غير غربي هم مورد توجه وحمايت است      

را ...  امنيتـي و  -اي، سياسـي ليف اقتصادي، فرهنگـي، رسـانه  بشر غربي تعريف شده و نظام حقوق و وظ      

 كند كه در نتيجه آن بحراني در وضـعيت شـهروندي پديـد مـي آورد          مي) غربي شدن   (وارد مسير فرعي    

)Tully, 2000: 11 .(  

  
  عوامل شكل دهنده شهروند جهاني در پرتو جهاني شدن. ب

دهـي شـهروند جهـاني    ني شدن موجب شكلاين سؤال مطرح است كه كدام يك از فرايندهاي جها         

توان به بحران هويت بازيابي هويتي، معضلات امنيتي جهاني، واگذاري برخـي از  اين مورد را مي . شودمي

 )INGO(المللي  هاي غيردولتي بين  اي سازمان ها به نهادهاي فراملي، نقش ويژه     وظايف و اختيارات دولت   

  .ها ارجاع دادو رسانه
    بحران هويت)1

هاي سـاخته  شود، هويتاز آنجا كه جهاني شدن باعث پويايي، پيچيدگي و سيالي روابط اجتماعي مي     

در جامعه كنوني افـراد بـا دگرگـون كـردن تركيـب      . شده نيز معمولاً سيال، متغير و نسبتاً موقتي هستند        

هـاي خـود   ر هويـت بندي آنها به بازسازي پايـدا    عناصر هويت بخش و تغيير دادن تقدم و تأخر و اولويت          

  ). 252 :1381گل محمدي، . (يابديعني احتمال تصلب هويت بسيار كاهش مي. پردازند مي

كه با تقليـل  يطور به. پذيردواسطه تقليل حاكميت و مرزهاي ملي صورت مي       بخشي از اين فرايند به    
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منـازع هويـت و   يابد و سلطه بلاحاكميت و فرسوده شدن مرزهاي ملي، مرزهاي هويتي نيز فرسايش مي    

آگاهي از عضويت در يك جامعه جهاني، وقـوف بـر سرنوشـت مـشترك        . شودفرهنگ ملي مخدوش مي   

حتي برخي از پژوهشگران عنصر آگاهي را وجـه تمـايز         . جهاني ويژگي بارز زندگي در جهان كنوني است       

 و درهـم تنيـدگي   به اين معنا كه آگاهي نسل كنوني از همبستگي     . شمار مي آورند  فرايند جهاني شدن به   

  ).52و  21 :1381گل محمدي، (( هاي گذشته بوده استجهاني بسيار بيشتر از نسل

درواقع امر، در فرايند جهاني شدن هويت غير متصلب ملي تا حـدود زيـادي تقليـل يافتـه و فـضاي            

عهـد بـه    ت. شوداي چند لايه مي   سان هويت مقوله  بدين. كنندتعهدات هويتي جديد پر مي     هويتي جديد را  

از . دهنـد هاي متعدد و وفاداري افراد را تـشكيل مـي  خانواده، قوم، فرقه، محله، ملت، تمدن و جهان لايه        

ست كـه تعهـد و   ابينانه اين   رو نبايد تصور كرد كه جهاني شدن به منزله پايان مليت است، بلكه واقع             اين

   .هاي ديگر تعريف كنيمهويت جهاني را در كنار تعهدات و وفاداري

چرا كـه ايـن نـوع    . اي كه ذكر آن ضروري است اينكه تنها شهروندي جهاني قابليت اتحاد دارد  نكته

يعنـي  . شـود تعريف هويت در يك فرايند ذهني سلبي انجـام مـي       . شهروندي بر هيچ تمايزي ابتناء ندارد     

 ـشود؛ ايرانـي بـودن فـردي   مسلمان بودن كسي در برابر غير مسلمان بودن ديگري شناخته مي    خـاطر  ه ب

اما در جهاني شـدن هويـت       . هاي هويت سان ساير لايه  شود، و به همين   ايراني نبودن ديگري تعريف مي    

  . رو پيوند دهنده استكند و از اينگونه تمايز نوعي ظهور نميهيچ
   مسائل امنيتي جهاني)2

محـل اهميـت   گيرد كه از لحاظ اجتماعي شكل مي) جهاني(در پرتو جهاني شدن يك جامعه فراملي     

هـاي جهـاني   هاي همزيست و زنـدگي   دهد و به پايگاهي براي جهان     خود را تا حدود زيادي از دست مي       

هاي معطوف به كنند و فعاليتمردم در چارچوب ساختار اجتماعي بسيار متراكم زندگي مي. شودتبديل مي

  . ي خاصي را نيز به همراه داردچنين شرايطي از زندگي آثار امنيت. اي جهاني داردگستره  اين ساختار، 

             پذيري آنها از يكـديگر هـم بيـشتر         شوند اثر بديهي است كه هر چقدر جوامع به يكديگر نزديكتر مي         

اي از جهان تأثيرات بارز و محـدود خـود را بـر همـه     سبب است كه وقوع بحراني در گوشه      بدين. شودمي

هاي امنيتي متعددي روي دادند كه تأثيرات ها و تنش  وي بحران بعد از فروپاشي شور   . جهان خواهد گذارد  

  .همين مورد بود كه جهانيان را به تبعات ناميمون جهاني شدن واقف كرد. نها از مرزهاي ملي فراتر رفتآ
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كه عمومـاً  ...) خاورميانه، بالكان، افريقا و (هاي قومي در اقصي نقاط جهان مواردي چون وقوع بحران  

هـاي  بروز كرد، وقوع بيمـاري    ) گرايي قومي ملي(روز بحران هويت ملي و گرايش به قوميت         ثير ب أتحت ت 

تـوان نـام بـرد    هاي جديـد را مـي  نزاي مرغي و سارس، بنيادگرايي ديني، نژادپرستي     واگيردار نظير آنفولا  

  ). 10 :1381گل محمدي، : ك.ن(

           بديل شدن به مخـاطره بـزرگ را دارنـد،   عنوان ظرفيت لازم براي تدر كنار آن نبايد از مواردي كه به 

هاي كـشتار جمعـي و    ملت، توسعه سلاح-ناتواني در استقرار الگوي دولت  نها،آمهمترين  . نظر كرد صرف

گـرم  (ها و معضلات زيـست محيطـي   هاي تروريستي به اين سلاح   دسترسي كشورهاي متمرد و سازمان    

هـاي  هاي اسيدي، آلودگي محيط زيست به واسـطه فعاليـت     نشدن كره زمين، پاره شدن لايه اوزن، بارا       

به باور آگاهان امور، مـوارد يـاد   . هستند) لودگي آب، هوا و خاك را در پي دارندآكه ... انساني و صنعتي و    

گـل  ( توانند نسل انسان را در مخـاطره قـرار دهنـد       شده به قدري اهميت دارند كه در صورت تعميق مي         

      ).  91 :1381محمدي، 

چنـين  . كنـد هايشان تهديد مينظر از مليتموارد يادشده تهديداتي است كه عموماً ابناء بشر را صرف   

كشد و احساس بـا هـم بـودن را بـراي همـه بـشريت       تهديداتي انگاره هويت ملي را به نوعي چالش مي 

بـه  ...) روهـي و  ملـي، قـومي، گ   (آورد و لذا بستري است براي گذار هرگونه تعهـد و وفـاداري              فراهم مي 

  . شهروند جهاني
   الملليهاي بينها به سازمان واگذاري بخشي اختيارات دولت)3

اغلب . جهاني است) هاي آنشاخههمچون سازمان ملل و زير(المللي هاي بين حوزه مسئوليت سازمان  

 آنهـا در كنتـرل و يـا       ها و يا ناتواني   واسطه توافقات دولت  المللي به هاي بين واگذاري اختيارات به سازمان   

اقتـصادي،  (هاي توسعه ها در مواردي نظير برنامهبه طور مثال دولت . كندرفع برخي از مشكلات بروز مي     

هـاي سـاري، مقابلـه بـا     هاي زيست محيطي، كنترل و مهار بيمـاري ، اصلاح و ترميم آسيب ...)انساني و   

هـاي غيـر دولتـي فراملـي و     كمـك سـازمان  به  ... هاي كوچك و بزرگ و      اعم از سلاح  (ها  توسعه سلاح 

  ). 42 :1382قوام، : ك.ن(فروملي نيازمندند

. هاي جهان سوم دانـست  ويژه دولت ها به توان در شرايط ظهور دولت    علت ظهور اين معضلات را مي     

ملتها بنا بر شرايط پديد آمده از جمله حدوث بحران، انقلاب فزاينده انتظارات از           - در فرايند ظهور دولتها   
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ســوي شــهروندان، جابجــايي و تحــرك طبقــاتي و بــالاخره حــساستر شــدن افكــار عمــومي در مقابــل 

هـاي  اند كه اين خود ضـعف ها با بار اضافي مواجه شده اي دولت صورت فزاينده هب سياستگذاري عمومي،   

ها در مقابلـه  تحت اين شرايط دولت. اتواني در پاسخگويي و عدم كارايي را در پي داشته استساختاري، ن 

اند تا از نهادهـاي غيـر   وادار شده...) براي نمونه ايدز، تروريسم، آلودگي محيط زيست و   (با اين مشكلات    

 ـ            ). 57 :1380قـوام،   ( حكومتي مدد جويند   كنـد  ك مـي چنـين مـواردي دولتهـا را نيـز بـه يكـديگر نزدي

)Eikelenboom, 2006, 192( .المللي نيز نقش ويژه خود را ايفـا  هاي غير دولتي بيندر اين مسير سازمان

  .كنندمي
  المللي سازمانهاي غيردولتي بين) 4

نهـا  آبرخـي از  . اساس اهداف اوليه آنها تعريـف كـرد      توان بر المللي را مي  هاي غير دولتي بين   سازمان

هاي اجتماعي در هر كـشوري از طـرق   نها حمايت از گروهآ اين صورت هدف اوليه      اجرايي هستند كه در   

نهـا نفـوذ در سياسـتگذاران كـشوهاي     آبرخي ديگر حمايتي هستند كه متناسباً هدف اوليـه         . عملي است 

بـسياري از  . مختلف در خـصوص موضـوعات خـاص يـا افـزايش آگـاهي در موضـوعات خـاص اسـت                  

كننـده هـستند كـه بـه تنهـايي يـا بـا            مللي بزرگ توأمان اجرايي و حمايت     الهاي غير دولتي بين    سازمان

  . المللي فعالندها در حوزه بينهمكاري ساير سازمان

هـاي توسـعه بـه    ايجـاد تـسهيلات و كمـك     المللي غير دولتـي،   هاي بين مهمترين توجهات سازمان  

ا قادر به ارائـه نيـستند و يـا از     ها ي زمينه خدماتي كه دولت    كشورهاي در حال توسعه است؛ مخصوصاً در      

اچ اي وي،  /ها همانند آگاهي بخشي و پيگيـري از ايـدز   هاي اين سازمان  پروژه. كنندمي ن اجتناب آارائه  

تصفيه آب، مقابله با مالاريا، آموزش همچون مدرسه براي دختران و يا كتاب بـراي كـشورهاي در حـال          

ها در كشورهاي در حال توسعه قادر و يا متمايـل       ي كه دولت   به ارائه خدمات اجتماع    مجموعاً... توسعه و   

هـاي مـسئول در خـصوص معـضلات         المللي يكي از گروه   ها غير دولتي بين   سازمان. ن نيستنند آبه ارائه   

  . باشدهايي است كه نيازمند اقدام واكنشي سريع ميها و سيل و بحرانزيست محيطي، مثل طوفان

ن فعال هستند، توسعه پايـدار از طريـق   آالمللي غير دولتي در هاي بينهايي كه سازمان  يكي از حوزه  

هايي كه به دنبال توسعه و تعقيب حقـوق بـشر        سازمان. ن است آرهيافت حقوق بشر و راهكارهاي ارتقاء       

ها را در نظـر دارد و بـه دنبـال    هستند به دنبال استقرار استاندارهاي قضايي هستند كه حقوق همه انسان  
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  . سازي كشورهاي محروم استتوانمند

الملل كه به دنبال استقرار نظام قضايي هايي همچون گروه عدل بين    علاوه بر آن وجود دارند سازمان     

-برخي ديگر همچـون گـروه  . مؤثر و مشروعي هستند تا بتواند مقبوليت و توسعه كشورها را ترويج نمايد          

هـا از طريـق توسـعه    ي شهروندان و جوامع و گروهطور مستقيم بر توانايهاي حامي مالي و يا آموزشي، به      

المللي غير دولتـي   هاي بين سازمان. گذارندسازي شهروندان تاثير مي   توانا هاي  ها و توسعه ظرفيت   مهارت

  . بخش مهمي از توسعه جهاني هستند

 ـ  تا جـائي  . استالمللي افزايش چشمگيري يافته   هاي غير دولتي بين   امروزه تعداد سازمان   ي در كـه حت

كشورهاي توسعه يافته سهمي از اقتدار حكومتي را نيز به خود اختصاص دهند و يا حتي در برابـر اقتـدار           

تحـت ايـن   . انـد دهـي شـده  نها مثل جنبش سبزها در اروپا حتي موجب شكل     آبرخي از   . مركزي بايستند 

ه مـشاركت در زمينـه   ها انحصار جذب وفاداري شهروندان را نداشته و مردم براحتي حاضر ب       شرايط دولت 

نتيجـه ايـن وضـعيت از    . توجهي شهروندان به خدمت سربازي است    نمونه بارز آن بي   . امنيت ملي نيستند  

مجموعه اين . است) مشاركت، حقوق، مسئوليت و هويت(هم گسيختگي ميان عناصر متشكله شهروندي     

زدايي از دولـت  ن مركزيتجريانات باعث مختل شدن رابطه سنتي ميان شهروندان و دولت گرديده و ضم 

  ). 17-8 :1382قوام، (شود تا اين نهاد قابليت تجهيز كنندگي خود را از دست بدهد سبب مي
   تكثر ابزارهاي ارتباطي) 5

از جمله ديگر عوامل در ايجاد احساس مشترك پيوند با شهروندان و اتباع ساير كشورها نقش زيادي            

با اين حال آنچه اين ابزارهاي ارتباطي به همراه آورده انتقال اخبار . اندابزارهاي ارتباطي بوده داشته است، 

اين مورد باعث شده تا شهروندان هر يك از كشورها از امـور  . و اطلاعات به اقصي نقاط جهان بوده است 

صد سال پيش در ژاپن زلزله مهيبي آمده و     . نها احساس شراكت نمايند   آسايرين مطلع شده و به نوعي با        

اما تقريباً هيچ ايراني، حتي مقامـات دولتـي، هـم از ايـن موضـوع مطلـع       . ت زياد نيز در پي داشت  خسارا

هايي براي ساير كشورها دارد، بلكه حتـي اگـر تـأثيراتي    امروزه وقوع چنين حوادثي نه تنها آسيب    . نشدند

 ـ . شـود نداشته باشد باز هم به نوعي موجب واكنش شهروندان ساير كـشورها مـي          ه بـا وقـوع   بـراي نمون

. هاي انساني به اين كشور نمـود خشكسالي در سومالي در سال گذشته جامعه جهاني اقدام به ارائه كمك           

ناگفته نماند كه سومالي مراودات محدودي با جهان خارج دارد و چنين موردي آسيب چنداني بـه اقتـصاد     
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هـا در جهـان امـروز مـرتبط         رسـانه توان به نوعي به نقش ويـزه        اين قبيل اقدامات را مي    . المللي نزد بين

  .كنندها را محدود و حس مشترك با هم بودن را تقويت مياين ابزارهاي ارتباطي فاصله. دانست

هـاي  ، روزنامـه ...)هـاي اجتمـاعي و   ها، شـبكه  سايتوب( ها، اينترنت هاي ارتباطي كه ماهواره   شبكه

گونه كنترل و محدوديت ز ميان برداشته و بدون هيچشود موانع سياسي را نيز ا     را شامل مي  ... الملل و    بين

ها يـك سـويه   هاي اجتماعي ديگر رابطه فرد با رسانه      با وجود شبكه  . دهندسياسي اطلاعات را انتقال مي    

هاي خبري سخن راند، اگرچه بـه هـر     توان از شرايط تعاملي و متقابل ميان افراد و شبكه         نيست و لذا مي   

. نها از ابزارهاي وسـيعتري برخوردارنـد  آر اين رابطه پررنگتر است، چرا كه      هاي خبري د  حال نقش شبكه  

هـاي  البتـه دركنـار شـبكه   . ها نيز ديگر كنترل مؤثري بر جريان اطلاعاتي ندارنددر چنين شرايطي دولت  

. اندنيز ظاهر شده و توسعه يافته...) اي، قومي، محلي و    براساس تعهدات فرقه  (هاي فروملي   فراملي شبكه 

هاي همگاني محتـوي روابـط انـساني را بـه     هر اندازه كه رسانه. سازي استها در نمادقابليت ويژه رسانه  

هاي كه دور از هـم هـستند بـا هـم       يابد و انسان  ها كاهش مي  كنند فاصله ها تبديل مي  نمادها و يا نشانه   

  ). 91 :1381گل محمدي، ( شوديابند و در نتيجه جامعه انساني هم جهاني ميپيوند مي
  شبه شهروندي /فرا) 6

اند در حوزه شهروندي نيز مطـرح  ها در فرايند جهاني شدن اقتصادي داشته     اي كه دولت  همان تجربه 

عنـوان  گرايـي را بـه  از آنجا كه تلاش براي رسيدن به جهاني شدن اقتصادي هموار نبود، لذا منطقـه     . شد

سان كشورهايي، شـرايط فراملـي گرايـي را در ابعـادي      بدين.ساز مد نظر قرار داداي ميانبر و زمينه تجربه

در حوزه شـهروندي نيـز گـويي ايـن     . كردند تا براي ورود به تمدن جهاني آماده شوند   كوچكتر تجربه مي  

  . تجربه تكرار شد

گرايي نه تنها در ابعاد اقتصادي بلكه در ابعاد هويتي و شهروندي نيز تجربيات جديدي عرضـه        منطقه

همگرايـي در ابعـاد   . تـرن نـوع همگرايـي را بـه نمـايش گذاردنـد        روزه كشورهاي اروپايي مترقي   ام. كرد

هاي همگرايي بر ابعاد شهروندي اما اين چارچوب. اقتصادي، فرهنگي و سياسي بسيار پردامنه شده است    

  . گذاردنيز تأثيرات بارزمي

ن وضـعيتي از حقـوق و       آنظـور از    م.  نيز وارد ادبيات سياسـي شـده اسـت         1امروزه واژه فراشهروندي  

                                                        
1- Supra- Citizenship  
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اولين اين مورد را مـارتينيلو مطـرح   . تكاليف شهروندي است كه در ميان شهروند ملي و جهاني قرار دارد           

، اما موجوديـت و هويـت   ايكرده كه درعين تعريف حقوق و ظايف شهروندي بر مبناء و چارچوب منطقه        

پايي شهروندي را از اعضاء كشورهاي مجموعه جـدا  اتحاديه ارو. شهرودي دول عضو ر انيز تأييد مي كند     

) درسطح اتحاديه(نكرد، بلكه به جاي آن الگويي دو سطحي ايجاد مي كند كه در قالب آن حقوق فراملي       

با اين حـال كاسـتلز و ديويدسـون در جـاي ديگـر از           . وابسته است ) در سطح دول عضو   (به تعلقات ملي    

كاسـتلز و   : ك.ن( هروندان اعضاء اتحاديه اروپا سخن رانده اند      مفهوم شبه شهروندي نيز براي وضعيت ش      

  ).169 :1382ديويدسون، 

عنـوان حقـوق   حقـوق فـردي را بـراي شـهروندان كـشورهاي عـضو بـه        ) 1991(پيمان ماستريخت   

زادي رفت و آمد، حـق رأي و تـصدي مـسئوليت در           آشهروندي به رسميت شناخته است كه شامل حق         

هاي هر يك از وسيله ديپلماتپايي در كشور محل اقامت، حق حمايت ديپلماتيك بهانتخابات پارلماني ارو

كشورهاي عضو اتحاديه در كشورهاي ثالث، حق ارائه دادخواست به پارلمان اروپايي و امكان درخواسـت          

  ).197-198 :1382ز و ديويدسون، لكاست(يك مقام رسمي براي رسيدگي به شكايات

به نـسبت حقـوق سياسـي و مـدني ملـي هـر يـك از كـشورهاي عـضو                   اما اين مجموعه از حقوق      

كنند از سويي شهروندان اتحاديه اروپايي كه در قلمرو يك دولت عضو ديگر زندگي مي             . كمبودهايي دارد 

همچنـين دسـتيابي بـه    . حق رأي در انتخابات را ندارند و حتي حقوق اجتماعي و مدني آنها كامل نيـست  

بـه همـين دليـل    . هاي ديگر محدود استطور عمومي براي مليت   هوز هم ب  استخدام در خدمات مدني هن    

ز و ديويدسـون،  لكاست: ك.ن( كننداست كه كاستلز و ديويدسون از آن به وضعيت شبه شهروندي ياد مي         

1382: 198 .(  

اينان در يـك  . مضاف بر آن در برخي از كشورها وجود دارند افراي كه داراي تابعيت مضاعف هستند     

اغلب . شدگي را دارندوضعيت شهروند) پذيرنده(بودگي و در كشور ديگر   وضعيت شهروند ) فرستنده(كشور  

بودگان را ندارند، حتي اگـر عـضو   شدگان برخي از حقوق شهروندديده شده در سطوح مختلف آن شهروند      

  . آن باشند

هـا جهـان   ن دولـت اساسـاً جهـا  . آفريند كلي فرايند جهاني شدن حقوق و تعهدات جديدي مي     طور  به

هـاي  ملي را به لايه) حقوق و تكاليف (لوياتان به قدري تعيين كننده بوده كه لايه هويتي          . تمايزات است 
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ايـن فراينـد در     . نمـود هاي ديگر را براي نضج هويت ملـي قربـاني مـي           داد و حتي لايه   ديگر برتري مي  

ها را تضعيف به همان ميزان كه دولتاما جهاني شدن . كشورهاي در حال توسعه بيشتر نمود داشته است   

  . دادهاي هويتي غير ملي را نيز جلا ميكرد زمينه برجسته شدن لايهمي

ها را موضوعاتي كه نه صرفاً يك ملت كه ملت    .  شودجهاني شدن موجب ايجاد احساس اشتراك مي      

رو ماحـصل  از اين. داشتم واميمتأثر مي كرد و نه تنها، كه ساير بازيگران فروملي و فراملي را نيز به اقدا   

و  هاي مختلفي از هويـت پديـد آمـده كـه خطـوط تعهـد      المللي لايهكار اين بود كه در فضاي جديد بين  

بينـد و در  فرد ديگر خود را در برابر شهروندان ساير كـشورها نيـز مـسئول مـي         . شودها مي وفاداري ملت 

سان گـويي بـشريت   بدين. پردازدهاي گوناگون ميهراستاي اهداف مورد نظر آن نيز به اثرگذاري در حوز         

اي در صورت تداوم به ظهور شـهروندي جهـاني       تجربه. در حال تجربه مراحل آغازين جهاني شدن است       

  . در شكل خالص آن منتهي خواهد شد

  

  گيري نتيجه

زه اگرچـه در حـو  . بارزترين وجه تحولات دنياي جديد پيوسته، هماهنگ و پردامنـه بـودن آن اسـت         

شوند، امـا بـه    پژوهش موضوعاتي چون جهاني شدن حقوق بشر و شهروندي به صورت مجزا بررسي مي             

ايـن  . دهند و هيچ آغازي و پايـاني نـدارد  شناختي حوادث پشت سر هم روي مي     هاي روش قول رئاليست 

ه مي كند اي را برجستدهد، مؤلفهذهن و روش پژوهش است كه براي تحليل نقطه آغاز و پاياني قرار مي        

به عبارتي رساتر اينكه فرايندهاي سه گانه فوق . دهدپذيري آنرا مورد كنكاش قرار ميو يا اثرگذاري و اثر

-بخشي از يك فرايند كلان توآمان هستند كه از هم انـرژي مـي    ) شدن، حقوق بشر و شهروندي    جهاني(

  . دهندگيرند و يا به هم انرژي مي

گيـرد، چـرا كـه جهـاني شـدن          ر معرض تحول مفهومي قرار مي     شهروندي در فرايند جهاني شدن د     

كند كه با حقوق و ظايف الزاماتي را در قالب منافع، حقوق، وظايف و تعهدات را براي بازيگران تعريف مي          

مهمترين تفاوت آن اين است كه ديگر محدود در مرزهاي بـسته و متـصلب        . هايي دارد شهروندي تفاوت 

  .گيردميبرناء بشر را درملي محصور نيست و همه اب

جالـب  . فرايند ظهور چنين مفهومي از شهروندي ارتباط تنگاتنگي با تحول معيارهاي حقوق بشر دارد 
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. آنكه برهه زماني رشد حقوق بشر با ادوار ظهور حقوق شهروندي تقريباً در يك مقطع انجام شـده اسـت                  

اين تشابهات تا . ، اما تشابهات آنها بسيار است هايي دارد حقوق بشر مدرن يقيناً با حقوق شهروندي تفاوت       

درواقع حقوق بشر حقوق شهروندي  . حدود زيادي از ريشه آنها كه همان حقوق طبيعي است برآمده است           

  . شكل بروز شده و بازتعريف شده حقوق طبيعي هستند

. ه اسـت  حقـوق بـشر بـود      ،دهي حقوق شهروندي جهـاني    ها در شكل  واقع يكي از مهمترين مولفه    به

هاي سه گانه آن به قدري فربه   طي نسل . حقوق بشر طي فرايندهاي رشد حقوق ابعاد گوناگوني پيدا كرد         

توان گفت با وجود طولاني راه پيش رو، اما دستاوردهايي نيز به همراه داشته است كه در جاي  شد كه مي  

چـه  . يـز زمينـه نـضج بگيـرد    همين وضعيت برآمده موجب شد تا شهروند جهاني ن  . اندخود قابل ملاحظه  

را در ... گونه تمايزي حقوق حيات، امنيت، هويت، مـشاركت و  ها فارغ از هر   اينكه حقوق بشر براي انسان    

دهـي  شـود موجـب شـكل    اي به همراه آنچه پيامد جهاني شدن خوانده مي        چنين زمينه . نظر گرفته است  

  .  استهاي حقوق و تكاليف برآمده از مفاهيم جهاني شده چارچوب

كارهـايي  ووجداني و نيز عقل و منطق، مستلزم ايجاد سـاز    -هاي اخلاقي نظم حقوقي مبتني بر بنيان    

جـاي خـود مقتـضي    امري كـه بـه   . المللي قانونمند است   بين -فردي و نيز ملي    -براي يك حيات جمعي   

شـرط  بـلا چـرا كـه اعمـال حاكميـت         . هاي برخوردار از حاكميت است    محدوديت در اعمال قدرت دولت    

اي  منافع حيـاتي و اوليـه    ؛المللي به طور كلي است    واحدهاي سياسي، مخل منافع بنيادي آحاد جامعه بين       

نظم حقوقي جديـدي  . شودها و نظم سنتي ناظر بر آنها تعريف و تبيين مي         كه فراتر از منافع فردي دولت     

لمĤل در حقوق بين الملـل حكايـت از      المللي و با  آرماني كه تحولات اخير در جامعه بين      . گراستكه آرمان 

الرعايـه  نظم مبتني بر قواعدي كه بنابر تعريف و معطوف به موضوع خـود از ويژگـي لازم       . ظهور آن دارد  

  .ناپذير بودن، برخوردارند و به قواعد امره موسوم هستندبودن و تخلف و عدول

نمايد، اما بر واقعيات و لب ميگيري روند جهاني در حال گذار غا  هر چند وصف آرماني اهداف و جهت      

.  و غيرقابل انكار تبديل كرده است"واقعيت عيني"هايي استوار است كه كليت اين جريان را به    ضروريت

تـوان و نبايـد   رغم برخورداري از خاستگاه آرماني و اخلاقي، اين فرآيندپر شتاب را نمـي    به تعبير ديگر، به   

هـاي  اقع واكنش عيني و پاسخي است بايسته به معضلات و نگرانـي   بلكه به و  . آرماني و ذهني تلقي كرد    

روندي كه البته از اهميت نمادين فـراوان نـزد   . برخاسته از آنچه در عمل به بشريت عارض گرديده است         
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وجدان حقوقي جامعه بشري برخوردار است و محوريت آن بر انديـشه خردمندانـه و هنجارهـايي مبتنـي               

ار دور، از سوي انبيا، فلاسفه و انديشمندان بر روي آنهـا اصـرار و تأكيـد شـده       اي بسي است كه از گذشته   

امري كه لاجرم با ابتناي بر منطق عقلا و مصلحت، ضـرورتاً محـك نقـدي اسـت بـر چگـونگي                     . است

 بر حداقل معيارهايي كه لازمه حيات جمعي توأم   با تأكيد ؛ها در عرصه ملي و بين المللي      حكمراني دولت 

نظـم حقـوقي   . ها، معطوف به آحاد بشر اسـت  صلح و امنيتي كه وراي منافع دولت؛و امنيت استبا صلح   

تنهـا در روابـط    الملل را نـه   گيري، محصول اين فرآيند است كه روابط بين       المللي در حال شكل   جديد بين 

ي، در رابطه بـين  هاي برخوردار از حاكميت، بلكه فراتر از آن در روابط درون دولتها و رأي دولت   بين ملت 

كند كه از رهگذر  دولت پاسخگويي را طلب مي؛جو مي كند  ودولت و مردم، فرادستان و فرودستان، جست      

شـود كـه در   اقدامات نظارتي نهادهاي غير دولتي، موظف و مكلف به رعايت بايدها و نبايدهايي تلقي مي     

.  مجبور به واكنش خواهـد گرديـد  غير آن صورت در رواي مرزهاي جغرافيايي به شكل حقوقي و سياسي    

ها عمق و گـستره آن در حـال   ها و همبستگيروندي كه در پرتو جهاني شدن ارتباطات، نيازها، وابستگي     

شـهروندي جهـاني    استنتاج نظري پژوهش حاضر اين است كـه در كنـار شـهروندي ملـي،      .فزوني است 

 .نمايدت تسهيل ميناپذير است به طوري كه زيست جهانشمول را براي بشرياجتناب
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